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گروه سیاســت: رئیس قوه قضائیه در جلســه شورای 
عالی قوه قضائیه با تســلیت فرارســیدن ایام شهادت 
حضرت اباعبداالله الحســین (ع)  گفــت: همه مظاهر 
عالی انســانی بر تابلوی عاشــورا نقش بســته است. 

 انسانیت، شجاعت، شهامت...

گــروه اقتصاد: معاون وزیر تعاون با اشــاره به مصوبه 
غیرقانونی هیئت مقررات زدایــی درباره ثبت تغییرات 
تعاونی هــا بــدون مجــوز وزارت تعــاون گفــت: این 
مصوبه به معنــای افزایش فعالیت های غیررســمی 

تعاونی هاست. به گزارش مهر...

هشدار درباره افزایش فعالیت 
غیررسمی تعاونی ها

سامانه اموال مسئولان فعال 
شده است

معاون وزیر تعاون مطرح کرد  رئیس دستگاه قضا:
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نفوذ بازنشستگان 
امنیتی و نظامی

 در یک پرونده فساد

آیت االله مصباح یزدی:

صفحه ۴

صفحه ۱۵

صفحه ۶

صفحه  ۲

تیترها

صفحه  ۱۴

تأکید تهران و مسکو 
بر امنیت خلیج فارس 

فکر و اعتقاد دیگران را 
نمى توان با زور و اجبار 

عوض کرد

از کجا معلوم 
شهرزاد میرقلی خان 

زندانی بوده 

به ایتالیایی ها بگو
 دروغ نگویید!

بازگرداندن وکلا 
به پرونده های حساس 

وقتــی قانــون آیین دادرســی 
کیفــری مصوب ۹۲/۱۲/۴ انتشــار  
پیدا کرد و دســتور اجــرای آن نیز 
صادر شــد، جامعه حقوقی با یک 
قانون نســبتا مترقی روبه رو شــد؛ 

قانونی که در مــاده ۱۹۰ خود مقــرر می کند: «متهم 
می تواند در مرحله تحقیــق مقدماتی، یک نفر وکیل 
دادگســتری همراه خود داشــته باشــد. این حق باید 
پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ 
و تفهیم شــود. چنانچه متهم احضار شــود، این حق 
در برگه احضاریــه قید و به او ابلاغ می شــود، وکیل 
متهم می تواند با کســب اطلاع از اتهــام و دلایل آن 
مطالبی را که برای کشــف حقیقت و دفاع از متهم یا 
اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در 

صورت مجلس نوشته می شود.
تبصــره – ســلب حــق همراه داشــتن وکیــل یا 
تفهیم نکــردن این حق به متهــم موجب بی اعتباری 
تحقیقات می شــود». در واقع این تأسیس همان حق 
سکوتی اســت که متهمان در اکثر کشــورها دارند و 
بارها در فیلم های سینمایی شنیده می شود که پلیس 
یا مقام قضائی به متهم اعلام می کند، شــما متهم به 
فلان اتهام هستید، می توانید سکوت کنید تا وکیل شما 
حضور پیدا کند؛ وگرنه هرچه بگویید، در دادگاه علیه 
شما استفاده می شود. در این ماده برای وکیل این حق 
قائل شده است که در سه موضوع ۱- کشف حقیقت 
۲- دفــاع از متهم و ۳ – اجرای قانون مطالبی را بیان 
کند و اظهــارات وکیل صورت مجلس می شــود. در 
ضمن این حق هم برای متهم در نظر گرفته شــده که 
همراه با وکیــل در مرحله تحقیق مقدماتی بازجویی 
شــود و دادســرا باید حق داشــتن وکیل را به متهم 
«تفهیم» کند. اگر به وسیله احضاریه دعوت می شود، 
در برگه احضاریه قید شود که می تواند یک نفر وکیل 

دادگستری همراه داشته باشد.
در مــاده ۴۸ تصریــح شــده با شــروع تحت نظر 
قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند؛ 
اما برای وکیل در ماده ۴۸ بدوا شــرط شــد که باید با 
رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، 
با شــخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در 
پایان ملاقات بــا متهم که نباید بیش از یک ســاعت 
باشــد، ملاحظات کتبی خود را بــرای درج در پرونده 
ارائه دهد. تا اینجای ماده تزاحم و تناقضی با ماده ۱۹۰ 
کــه از نظر توالی بعد از این ماده اســت، وجود ندارد؛ 
اما تبصــره ذیل ماده دچار تناقض شــد و در مواردی 

محدودیت هایی به وجود آورد.
تبصره – اگر شــخص به علت اتهام ارتکاب یکی 
از جرائم ســازمان یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی 
و خارجی کشور، ســرقت، مواد مخدر و روانگردان یا 
جرائــم موضوع بندهای الف – ب و پ  ماده ۳۰۲ این 
قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شــروع 

تحت نظر قرارگرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
جامعــه حقوقی با تصویب تبصــره ذیل ماده ۴۸ 
محدودیت های زیاد و تفسیرپذیر برای مدت یک هفته 
مخالفت داشــت و یادداشت های بســیاری از ناحیه 
وکلای دادگستری و حقوق دانان منتشر شد؛ اما همین 
قانون که هنوز زمان اجرای آن نرسیده بود، سرنوشتی 
پیدا کرد که به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه مایه 
ننگ این قانون شد و رئیس محترم جدید قوه قضائیه 
از همان آغاز تصدی این پست به گفته معاون حقوقی 
قــوه قضائیه درصدد تغییر آن بــود. قانونی که هنوز 
اجرا نشــده بود و معلوم نبود که در اجرا چه ایراداتی 
دارد، ناگهان از طرف قوه قضائیه مســترد و اعلام شد 
این قانون نیاز به اصــلاح دارد. البته دامنه اصلاحات 
گسترده بود. نگارنده در نوشته حاضر فقط به دو مورد 
از تغییراتی که اســاس قانون مترقی مصوب سال ۹۲ 
را به قانونی تبدیل کرده که دست کم تبصره ذیل ماده 
۴۸ مایه ننگ قوه قضائیه شــد، می پردازد تا شــاید در 
اعــاده قانون به قوه قضائیه و بررســی آن و تصویب 
تغییــرات و اصلاحات به ویژه اصلاحیــه تبصره ماده 
۴۸، مؤثر واقع شــود. معلوم نیست چه کسی هوادار 
این تغییر بود؟ به گفته معــاون حقوقی قوه قضائیه 
«رئیس پیشــین قوه قضائیه موافق این تبصره نبود». 
مشــخص بود؛ چرا که از تاریخ لازم  الاجراشدن قانون 
مصوب ســال ۹۲ در سال ۱۳۹۴ فهرست وکلای مورد 
وثوق قوه قضائیه از ســوی رئیس پیشــین تا سال ۹۶ 
اعلام نشــد. دکتر خدائیان، معــاون اجرائی وقت قوه 
قضائیه، در جشن استقلال کانون وکلا در سالن وزارت 
کشــور در سال ۹۷ به صراحت اعلام کرد قوه قضائیه 
موافق تبصــره ذیل ماده ۴۸ نبــود و آقای دکتر علی 
مطهری، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در 
همان جلســه به صراحت گفت سیر قانون گذاری این 
تبصره مطابق روال قانون گــذاری نبود و ظاهرا تغییر 
صورت گرفته در کمیســیون قضائی بوده و به صحن 

علنی نیامده است.

سرمقاله

نعمت احمدى . حقوق دان

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

پای لنگان تولید

 از زمانــی کــه درآمــد نفت در 
چرخه اقتصاد کلان کشــورمان 
نقش پررنگــی گرفت، دولت ها 
به جای تحمل شــکیبایی برای 
توســعه تولید پایدار، راه میان بر 
واردات کالاهای اساسی را پیشه کردند تا به جای 
حکمرانــی غذایی، امنیت آن را بــا واردات تأمین 
کنند. اگر می بینیم که از هشــت، ۹ میلیون هکتار 
اراضــی آبی کشــاورزی، در پنج دهه گذشــته دو 
میلیــون هکتار از مرغوب تریــن آنها تغییر کاربری 
یافته اســت، ریشــه آن را باید در به حاشــیه رفتن 
تولید داخلی کشاورزی و در سیاست نفت  فروشی 
و واردات جســت وجو کــرد. اگر بدانیــم که فقط 
۱۵ درصــد از ایــن ســطوح اراضــی آبــی فاقد 
محدودیت اســت، به اهمیت از دســت دادن این 
دو میلیــون هکتار بیشــتر پی می بریــم. در چنین 
چرخــه اقتصادی اي نهایتــا کار به جایی رســید 
که «آوردن نفت بر ســر ســفره مــردم» را اغلب 
به عنوان شــگرد و حربه ای در تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری بــه کار بردنــد. در پارادوکس 
حمایــت از مصرف کنندگان و نیــز تولیدکنندگان 
در اقتصادهای نفت آلود، همــواره کفه اعتبارات 
دولتی به ســود واردکنندگان گرایــش می یابد. با 
نگاهی به رویارویی نابرابر بازار مصرف و مدیریت 
تولید در چند دهه اخیر می بینیم که واردکنندگان 
به یمن ارزهای دولتی و ترجیحی، فقط شــکوه و 
گلایه هایی بی پاســخ را برای بخش کشاورزی رقم 
زده اند. اوج فلاکت سرنوشت تولید در این چرخه 
معیوب، در سال های طلایی درآمد نفت و به  طور 
خاص در دولت های نهم و دهم رخ داد. آمارهای 
تکان دهنــده از کاهش تولید داخلــی در این ایام، 
مدیریت بخش کشاورزی را ناگزیر کرد که از آن پس 
کنتــرل واردات و تنظیم بــازار را در اختیار بگیرد. 
اگــر پس از چند دهه، در چند ســال اخیر شــاهد 
موفقیت های چشمگیر در تحقق خودکفایی تولید 
گندم، خوداتکایی در شــکر و افزایش چشــمگیر 
در دانه هــای روغنی و... بودیم، بــدون   تردید باید 
آن را مرهــون سیاســت تنظیم دوســویه تولید و 
مصــرف دانســت. تولیدکنندگان ناگزیــر با وجود 
عوامل محدودکننده از قبیــل تغییرات اقلیمی تا 
تحریم های خردکننده، با شــرایط دشواری مواجه 
هستند. اگر هم تولیدشــان را به مرحله صادرات 
برســانند، بــا ممنوعیت هــای گمرکــی روبــه رو 
می شــوند. تنظیم درســت رابطه تولید و واردات، 

مسئولیت خطیر فعلی دولت است.

عبدالحسین طوطیایى . پژوهشگر کشاورزى

پیچیدن از پیچیدن از 
راست به راست؟راست به راست؟

گزارش تحلیلی از  نشانه های تغییر  در  کارگزاران سازندگیگزارش تحلیلی از  نشانه های تغییر  در  کارگزاران سازندگی

به نقدهای «کیهان» و «سلام» به نقدهای «کیهان» و «سلام» 
علیه پدرم نگاهی بیندازیدعلیه پدرم نگاهی بیندازید

 فائزه هاشمی در  واکنش به سخنان سرافراز فائزه هاشمی در  واکنش به سخنان سرافراز

شــاید اولین جرقــه تمایل به جدایی مســیر 
اصلاح  طلبان از یکدیگر را غلامحســین کرباسچی 
زد. او زمانی که اصلاح طلبان در شــوک قتل میترا 
استاد توســط محمدعلی نجفی به سر می بردند، 
اصلاح طلبان و شــهردار ســابق را به بــاد انتقاد 
گرفت؛ چرا که بــه توصیه های او گوش فرا نداده 
و بر شــهرداری نجفی پافشــاری کرده اند. بعد از 
آن بود کــه اصلاح طلبان به مقابلــه در مجادله 
برخاســتند و هرکس به فراخور وضعیتش در رد 
و دفاع ســخنان کرباسچی کوشــید. گرانیگاه این 
انتقادات، مواجهه نه چندان مناســب میردامادی 
با کرباســچی بود. بعــد از مواجهه کرباســچی، 
کارگزاران هــم کج دار و مریز وارد ماجرا شــدند و 
هریک طناب را به ســمتی کشــیدند. شاید در این 
میان سخنان حسین مرعشی تأثیر بیشتری داشت. 
او بــه مخالفت با دبیــرکل کارگزاران ســازندگی 
پرداخت و شــرایط ملتهب را تاحدودی آرام و از 
انشــقاقِ ناخواســته جلوگیری کرد. چندی از این 
ماجرا نگذشــته بود که کرباسچی این بار از محمد 
خاتمی (رهبــر اصلاحات) انتقاد کــرد؛ انتقادی 
که مبنایی منطقی داشــت و برای راهبردی کردن 
اصلاحات می توانست گامی مؤثر باشد. اما باز این 
انتقادات به زعم بســیاری گوشه های پنهانی علیه 
کلیت اصلاح طلبی داشت که در شمایلی منطقی 

ارائه شده بود.
تیم رسانه ای اصلاح طلبان که از سال ها پیش 
باور داشــتند کارگزاران ســازندگی برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ به نامزدی علی لاریجانی 
تمایل دارند، به هر حرف و حدیثی سوءظن داشتند؛ 
اما برخورد قاطعانه اعضــای این جریان ازجمله 
محمد عطریانفر در رد این تئوری مؤثر واقع شــد. 
او به صراحــت گفت: «برای کارگزاران ســازندگی 
حمایــت از علــی لاریجانی موضوعیــت ندارد و 
آنان از هــر اصلاح طلبــی اصلاح طلب ترند». اما 
برخی بر این باورند در ســابقه  کارگــزاران نوعی 
سیاست ورزی موقعیت وجود دارد که گاه الزامی 
نمی بینند همه حقایــق را بگویند و صرفا به بیان 
نیمــی از آن بســنده می کنند. نشــانه هایی از این 
رویکرد در تجربــه تاریخی کارگزاران ناخواســته 
بــه دامنــه تناقضــات و تعارضــات در جبهــه 
اصلاحات دامن زد. این حزب اصلاح طلب نشــان 
داد از عیان شــدگی ایــن تعارضات ابایــی ندارد. 
آنــان همواره بــا اعتمادبه نفســی کــه از دولت 
هاشمی رفســنجانی در آنــان بــه یــادگار مانده، 
اصلاح طلبان را وامدار برنامه های توسعه گرایانه 
خــود می دانند. این تکنوکرات هــا باور دارند رویه 
اصلاح طلبی بیشــتر با روحیه تکنوکراسی سازگار 

اســت و نســبت اصلاحات با اصلاح طلبان دیگر 
را چنــدان اســتراتژیک نمی داننــد. عطریانفر در 
گفت وگو با تســنیم می گوید: «مــا تا اطلاع ثانوی 
هســته مرکزی و رکن مهمی از جریان اصلاحات 
هســتیم و اصلاحــات بیــش از آنکه با ســیمای 
دیگران تعریف شــود، آینــه تمام نمایی در جبین 
کارگزاران اســت». کارگــزاران بــاور دارند برخی 
اصلاح طلبــان همــان چپ هــای قدیم اند که در 
دولت هاشــمی و خاتمی اســتحاله پیدا کرده اند 
و رویکرد کنونی شــان بیش از آنکه سیســتماتیک 

باشد، فردی و خصلتی است.
به نظر می رسد تیری که غلامحسین کرباسچی 
در حادثــه قتل میترا اســتاد پرتاب کــرد، تیری در 
تاریکی نبوده است. پس از آن، عملکرد کارگزاران 
سازندگی نشــان داد که آنان ســودای دیگری در 
ســر می پرورانند؛ ســودایی که فعلا نه انشــقاق 
است و نه انشــعاب. شــاید نوعی تمرد در حوزه 
استحفاظی است برای رسیدن به اجماعی عملی 
و درون گروهــی که آنــان را قادر کند تــا در آینده 
راه خــود را از دیگــر اصلاح طلبان جــدا کنند. در 
ماه های اخیر اغلب چهره های طراز اول کارگزاران 
بــه اصولگرایان  نزدیــک  ســازندگی مواضعــی 
داشــته اند. ســعید لیلاز که از کارگزاران باسابقه 
اســت و در اعــلام مواضع و نظراتــش رویکردی 
صریح، متفاوت و مســتقل دارد، در گفت وگویی با 
خبرگزاری تسنیم که مانند فارس از خبرگزاری های 
مهم اصولگرایان به شمار می رود و اینک جایگاهی 
فراتر از کیهان دارد، گفته است: «در چند ماه اخیر 
شرایط ایران از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و به ویژه 
از نظر نظامی بســیار تغییر کرده و این خبر خوشی 
اســت که بنــده به عنــوان اقتصــاددان مطلع به 
شــما می دهم که از اواخر خرداد امســال به طرز 
چشــمگیری شرایط اقتصادی کشــور رو به بهبود 
بوده اســت؛ به گونه ای که تــورم نقطه به نقطه از 
حدود ۵۲ درصد در پایان فروردین ۹۸ به حدود ۴۰ 
درصد در پایان مرداد رسیده و حدس من این است 
که تورم نقطه به نقطه تا پایان آبان ســال جاری به 
حدود ۳۰ درصد برسد». سعید لیلاز بعد از ترسیم 
افقی روشن از بهبود شــرایط مسکن و خودرو که 
دفاع صریح از دولت است و به مذاق اصولگرایان 
خــوش نمی  آید در حــوزه دیپلماســی مواضعی 
نزدیک به اصولگرایان می گیرد: «در ماه های اخیر 
شاهد بروز رویدادهای نظامی و ژئوپلیتیک مهمی 
در منطقه ازجمله پیشــرفت جبهــه مقاومت در 
ســوریه که رهاورد ائتلاف سه کشور ایران،  روسیه 
و سوریه بود تا ســرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی 
و همچنیــن توقیف نفت کش متخلف انگلیس در 
آب های خلیج فارس بودیــم که نقش مؤثری در 
تبدیل شــدن ایران به قدرتی نقش آفرین در منطقه 
داشــته است». درستی یا نادرســتی این اظهارات 
هدف این گزارش نیست. این گفته از دو جنبه حائز 

اهمیت است؛ 
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یادداشت

گفتمان هاى اعتبارزدا و دال هاى اشباع شده

به نظر می رسد در شرایط کنونی جامعه ایران، 
ســاحت معنایی در فضای بیناذهنیِ ســوژه های 
اجتماعــی و سیاســی از کمبــود گفتمان هــای 
هویت ســاز و معنابخش رنجور است. گویی ایده 
جذابی یافت نمی شــود تا «خــودِ جمعی» ما را 
حول محــورش بنا کنــد، برایمان افقی ترســیم 
کنــد، به بودنمان معنا دهــد، هویتمان را تعریف 
کند و به کنــش سیاســی و اجتماعی مان جهت 
ببخشد. شــاید گاهی به عنوان شناورانِ این دریای 
بی ساحلِ بی معنایی، احساس می کنیم جامعه ای 
که هویتمــان را تعریف می کرد، در حال تقلیل به 
اجتماعی از انسان های از خود و از یکدیگر بیگانه 
اســت. حقیقــت، در درون گفتمان ها برســاخته 
می شــود و این ســازه های زبانی، بــه جهان های 
واقعــی ما معنــا می بخشــند، ارزش هــا و ضد 
ارزش هایمان را مشخص می کنند، اولویت هایمان 
را تعیین می کنند و از همه مهم تر، هویت هایمان 
را قوام می بخشــند. اینکه هستی چیست، جهان 
چگونه جایی اســت، مــا که هســتیم و دیگران 
چه کســانی هســتند و چه رابطه ای میــان ما و 
دیگران برقرار اســت و پرســش هایی اساســی از 
این دســت، همه و همــه در دل گفتمان ها معنا 
یافته و پاسخ داده می شوند. این سازه های زبانی، 
با گزینــش برخی دال هــا و کنارگذاشــتن برخی 
دیگر، مفهوم ســازی یا ارجاع این دال ها به برخی 
مدلول هــا و مرزبندی با ســایر مدلول های ممکن 
و مفصل بندی ســازوارِ آنها بــا یکدیگر، پیکره ای 
را می ســازند که در فضــای بیناذهنی ســوژه ها 
معنــای جهان های واقعی را برمی ســازند. از دل 
این معنابخشــی به برخی از کنش ها اعتبار داده 
می شــود و برخی دیگر بی اعتبــار جلوه می کنند؛ 
برخی از موقعیت ها و منزلت هــا اعتبار می یابند 
و دسترســی های مشــخصی به منابع تخصیصی 
و اقتداری برایشــان ممکن می شود و برخی دیگر 
طرد شــده و دسترسی هایشان به منابع محدود یا 
ناممکن می شود؛ برخی از مفاهیم به اهداف بدل 
می شــوند و برخی دیگر به ضرورت نادیده گرفته 
می شــوند. این یعنی گفتمان ها، جهانِ اجتماعی 
ســوژه های تحت ســلطه خود را برمی ســازند و 
مشــخص می کنند زیست جهانشان چگونه جایی 
اســت، ارزش هــا و ضدارزش هایــش کدام  اند و 
البته در پاســخ به پرسشی اساســی که به کنش 

اجتماعــی، معنا و جهت می بخشــد، مشــخص 
می کنند کــه «چه باید کرد». به نظر می رســد در 
ایــران امروز چنین فرایندی دچار اختلال شــده و 

به تعبیری سازه های گفتمانی ما از کار افتاده اند.
شــاید بتوان مصداق چنین ازکارافتادگی ای را 
در بی معنایی ناآرامی های دی ماه ۹۶ جست وجو 
کــرد. در ایــن ناآرامی ها که در واکنشــی روانی و 
اعتراضی نسبت به نابسامانی های اقتصادی آغاز 
شده و با فراز و فرودهایی در بخش های مختلف 
جامعه و در جغرافیایی متنوع ادامه داشت، آنچه 
یافت نمی شــود معناست. ســوژه هایی که درگیر 
ایــن اعتراض ها بودند، برای کنــشِ خود، معنا و 
الگوی مشــخصی نمی یافتند، آنچه می دانستند و 
بهتر بگوییم آنچه احســاس می کردند این بود که 
مســتأصل هســتند و چاره ای جز اعتراض ندارند. 
آنها نه سازمان دهی داشتند، نه سازمان دهنده، نه 
آرمانی و نــه الگویی برای کنش و از همه مهم تر 
اینکــه تعریفــی از هویت خود، ارزش هایشــان و 
اهدافشــان نداشتند و فضای بیناذهنی آنان تحت 
ســلطه هیچ گفتمان معنابخش و هویت ســازی 
نبود. ناظران بیرونی نیز از معنابخشــی ســازوار 
و نظام منــد بــه کنش هــای معترضــان ناتوان 
بودنــد؛ نشســت های علمــی و همایــش برگزار 
کردند، ســخنرانی کرده و مقاله نوشتند، اما هیچ 
زبان علمی مشــترکی بــرای تفســیر و تبیین این 
ناآرامی ها متولد نشد که بتواند اجماعی حداقلی 
میان صاحب نظران در فهم ایــن پدیده به وجود 
بیاورد. بازیگران سیاســی نیز که همواره به چنین 
رویدادهایی به چشــم فرصت می نگریســته و در 
تصاحب آن به نفع جریان سیاســی مطلوب خود 
بهــره می برده اند، بــا وجود تلاش هــای فراوان، 
در مصــادره معنایــی ایــن رخدادهــا به شــکل 
برجســته و مشــهودی ناکام ماندند. جریان های 
اصلی سیاســی در داخل، اعــم از اصولگرایان و 
اصلاح طلبان و نیز اپوزیســیون سیاسی در داخل 
و خارج اعم از ســلطنت طلبان، احزاب کارگری و 
چپ، جمهوری خواهان و دیگران به شــکل های 
مختلف تلاش کردند معنابخشی به این رویداد را 
در انحصــار گفتمانی خود درآورند و به آن جهت 
بدهند و آن را مال خود کننــد، اما دریغ از ذره ای 

توفیق.
اگرچه ممکن است دستگاه هایی که مسئولیت 
کنترل و مهار چنین ناآرامی هایی را بر عهده دارند، 
از چنیــن بی معنایی ای در کنش اســتقبال کنند، 
چراکــه مواجهه با آن را از نظر تکنیکی، ســاده تر 
از جنبش های اجتماعی شناسنامه دار می پندارند، 

اما تصور می کنم این نشانه خوبی نیست. 

 غلامرضا حداد
 عضو هیئت علمى دانشگاه
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اسناد بدهی های شهردار اسبق منتشر شد
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